
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠٢٣ نومبر ١٢

  "ولی به خير گذشت رسيده بود بلائی،"
  

ن بار راجع به زندگی  به خاطر دارم فکر می کنم چندي تا جائی که:درآمد و پوزش : کابل- ١۴٠٢ عقرب ٢٠ -شنبه 

 پوشالی آن ۀشخصی ام با شما درد دل نموده و نوشته ام بعد از آن که در ھمان اوايل حاکميت نوکران امريکا ماھيت ادار

 و نخواستم بيش از آن قلادۀ استعماری را زيب گردنم بسازم، کار رسمی را رھا و از طريق تشبثات ھا را درک

در تأمين و رفع احتياجات خانواده سھم  در کنار بقيۀ اعضای نان آور خانوادهمن ھم  هخصوصی به اين و يا آن تجارتخان

  .گرفتم

و قبل از آن که حاکميت به طالب انتقال بيابد با کسادی کار تجارتخانه ھا، به رانندگی روی آورده و از به مرور زمان 

تا در ھنگام فراغت ضمن مطالعه دست به افتم طريق تکسی رانی ضمن آن که آقای کار خودم شدم، اين فرصت را نيز ي

 پيھم دوستان در جريان اين يک یخبرگيری ھا. قلم نيز برده، سياه نويسی ھايم را از اوضاع روز خدمت شما تقديم دارم

بيانگر آن است که خوانندگان گرامی آن نگاشته ھا را پذيرفته و من را زبان بيان درد ھا و  روز غيابت، ۴ماه و 

  . که بابت آن بايد سپاسمند باشم خود دانسته اندمشکلات

موترداری و تکسی چلانی آنھم در شھری مانند کابل که با کمترين بی توجھی انسان پياده در سرک قير و پخته  تا کمر 

  :، باعث شده است تا بين موترداران و رانندگان يک ضرب المثل به وجود بيايددر يک گودال فرو می رود

  " نام می خواھد ايستاده شدوقتیرود نان می آورد، می  است که وقتی راه موتر ديوی" 

 روز قبل از کار ماند و شروع کرد به نان ۴٠ حدود  پيدا می کردمنديوی که من سوارش بودم و به وسيله اش نا

عادی روز مره تا اينجا يک مسألۀ . ردی کمکه ھميشه آن را ترميم خواستن، من ھم نا گزير بردمش نزد مستری آشنائی 

  . است که درطول سالھای پار ھميشه اتفاق افتاده و ھيچ کسی ھم از آن خبر نشده است

در نزد مستری آشنا شنبه می خواستم  حوالی عصر روز اکتوبر٧ ميزان برابر با ١۵به ھمين مناسبت وقتی به تاريخ 

 کيلومتر ممکن است من را تا سرحد مرگ  که اين چندجھت گرفتن موترم روان بودم ھيچ فکر نمی کردمسرای شمالی 

  :اما. و يا دستگيری توسط طالب بکشاند

 سرک کارته پروان مقابل اشارۀ سينمای ردن سوار بوديم آروقتی موتری که من ھم ھمراه با چھار مسافر ديگر ب

اث مانده از قوای مير" ھمر " چون اشاره سبز بود به راه خود ادامه داد، در ھمين اثنا يک موتر بھارستان رسيد

به رانندگی يک طالب بدخوی از سمت راست سرک يعنی از بالائی پائين شده موتر حامل ما را چون پرکاه به اشغالگر

در اين ميان دو نفری که به سمت راست موتر و در کنار شيشه نشسته بوديم نه برای ما . طرف ديگر سرک پرتاب نمود
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اين که مسافر ديگر به چه حال و روزی افتاد نمی دانم مگر خودم به زبان . سر و گردن ماند و نه ھم قبرغۀ و دست

يعنی به علاوۀ شکستن دست راستم، چند تار . درست و حسابی شدم" کوپی کشی"راننده ھا از سمت راست نيازمند 

  . بودهقبرغه ام ھم  کسر برداشت

 کردند به زدن رانندۀ موتر ما و انداختن مسؤوليت مشکل زمانی آغاز يافت که راننده و بقيه راکبان موتر طالب، شروع

ھرچه بود با تشکر از . و تلاش جھت بردن ھمۀ ما به ادارۀ خودشاننه تنھا به گردن رانندۀ بی نوا، بلکه سواری ھا 

 و نجات دادند" ظلم ظالم"ھمشھريانی که مداخله کردند و با عذر و زاری ما را از دست طالب که بھتر است نوشت 

 قبرغه ھا بودم و نفس کشيدن برايم چيزی ھرچند متوجه دست واجازه يافتيم بدون مجازات راھی خانه ھايمان شويم، 

  .کمتر از شکنجه نبود، با آنھم نخست خود را به خانه رساندم

  :اين حادثه چند نکته را به من آموخت

، ھر لحظه ممکن است انسان به اتھام انجام جرمی ن نباشد و زور حق و ناحق را مشخص سازد در کشوری که قانو-١

،  از جمله مجازات سواری ھای زخمی از جانب طالب در حالی که از مجازات گردد که روح انسان از آن اطلاع ندارد

  ًلحاظ قوانين ترافيکی خودشان مطلقا ملامت بودند؛

 جھان صدق می نمايد مگر در افغانستان کنونیھرچند در تمام " جان جوری بزرگترين نعمت است"اين که گفته اند  -٢

می " نعمت مربع"چيزی بالاتر از نعمت يعنی که نه داکتر آن به داکتر می ماند و نه ھم شکسته بند آن به شکسته بند، 

استخوانھای بين يکی از شکستگی واضح ھم در شفاخانه ھای فرانسوی " ايکس ری"يعنی در حالی که شفافترين . باشد

 انکسر استخوان ھای قبرغه نمايان بود، به اصطلاح داکتررا نشان می داد و ھمچنان " ساعد" و بند دست يعنی آرنج

دستم را چنان گچ گرفتند که دو روز بعد با کبودشدن پنجه ھا، با ناگزير می بايست آن را باز می ارتوپيديست وطن ما 

 و فش با چنددانه ، بدون کشف يک تن از شکسته بندان وطنیکرديم بعد از تکرار دوباره و بازکردن مجدد، اينک به لط

ًبسته شده است، نمی دانم که سرانجامش به کجا خواھد کشيد حداقل فعلا و مقداری تکه زردی تخم مرغ ويک عددچوب 

  ان بدھم؛تکنيز  سياه و کبود شده اند و اندکی می توانم پنجه ھايم را نه درد طاقت فرسا دارم و نه ھم پنجه ھای دستم

دست راست ارزش و اھميت بيشتر  بهکه ،  درست و يا نادرست دينییزندگی در جامعه ای بر مبنای برداشت ھا -٣

ريم حد اقل منع شده ايم، باعث شده بود و بوده باشيم تا با دست چپ نان بخوً و اگر احيانا کدام زمانی خواسته ه استددا

روزمره چنان به راست متکی باشم که وقتی، دست ، حد اقل در زندگی است که من علی رغم مواضع فکری چپشده 

  .يپ نمايماراستم شکست، خودم با قاشق نان خورده نتوانم تا چه رسد به اين که با دست چپ بنويسم و يا ت

من ھم . آشنا ھستيد" استخراج نتيجۀ خوب از امر بد"ًاحتمالا شما ھم با اين حکم داھيانۀ صدر مائو  !خوانندگان گرامی

با پيروی ز بدين سو که اندکی از فشار درد دست رھائی يافته ام و حين نفس کشيدن قبرغه ھا اذيتم نمی کنند، از چند رو

از اصل فوق تلاش می نمايم تا نه تنھا نان خوردن را با دست چپ تمرين نمايم، بلکه با سرانگشت تايپ کردن را نيز 

وز معلوم نيست مگر امروزم نشان می دھد که می توانم بر اين اين که در نھايت کارم به کجا خواھد کشيد، ھن. بياموزم

 را بنويسم، مطمئن باشيد در صورتی غيابتمبيش از يک ماه  از ھمين رو تصميم گرفتم تا نخست دليل .مشکل غلبه نمايم

  " ولی به خير گذشت،رسيده بود بلائی: " اکنون بايد گفت.که بتوانم باز ھم در خدمت قرار خواھم گرفت

  ! شعار مرگ بر طالب و نابود باد نظام ملاسالار به نبرد مان ادامه دھيمبا
  مبارزه عليه امپرياليسم، جزء لاينفک مبارزه عليه ارتجاع در کل

   طالبی به صورت خاص می باشد-و ارتجاع ھار مذھبی
  !تشکل و تسليح نياز و خواست زمان ما


